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Abstract 
The analysis of poetry from the beginning to our days has often been carried out on the two axes of language 

music and the way of presenting content in poetry, which is the poet's imagination. Imagination is one of the 

most important elements of poetry which results in imaginary forms. Among the types of imaginary forms, 

metaphor is the most important discussion of maturity, and in this essay, its hidden type, i.e. metaphor with 

irony, in the poems of Zohoori Torshizi who is one of the pioneers of the Indian style and even poets and 

writers of the poet's time have confessed to his superiority in a new way (Indian style), has been examined 

from the perspective of thematic diversity and its effect on the stylization of his poems. Zohoori's literary style 

is largely due to his metaphorical view of the words of speech. The poet's awareness of spiritual and emotional 

values which is based on his mood and feeling, has led to the emergence of a living and dynamic art. In 

Zohoori’s poetry, what has connected the words and brought them together is not the weight of the reins, but 

the identification that comes through the metaphor and recognition which is given to the words. 
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 چکیده

بررسی شعر از آغاز تا روزگار ما اغلب در دو محور موسيقی زبان و شيوۀ ارائة مطلب در شعر يعنی تخيلِ شاعر صورت گرفته است. 

ترين بحث بلاغت انواع صور خيال، استعاره مهمآيد که حاصل آن صور خيال است. از ميان ترين عناصر شعر به شمار میتخيل از مهم

ۀ بالکنايه يا مکنيه در قصايد ظهوری ترشيزی که يکی از پيشگامان سبک هندی است ست که در اين جستار، نوع پنهان آن يعنی استعارا

ند، از زاوية تنوع موضوعی اعصر شاعر به برتری او در طرز تازه )سبک هندی( خستو شدهنويسان و حتی شاعران و اديبان همو تذکره

ادبی ظهوری تا اندازۀ زيادی مرهون نگاه استعاری او به ازی قصايد وی مورد بررسی قرار گرفته است. سبک سو تأثير آن در سبک

گيرد، به ظهور هنری ها که بر اساس روحيه و احساسش صورت میهای معنوی و عاطفی واژهواژگان کلام است. آگاهی شاعر به ارزش

آورده است، نه وزن بلکه تشخصی ها را به هم پيوند زده و در کنار هم گرد واژهنده و پويا منجر شده است. در شعر ظهوری، آنچه ز

 است که به واسطة استعارۀ مکنيه و تشخيص به کلمات اعطا شده است.

 سازی.ظهوری ترشيزی، صور خيال، استعارۀ مکنيه، سبکها: کلیدواژه 
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 . مقدمه۱

(. 9: 1400اند )آقايانی چاوشی، کردهانگيز معرفی يابيم که شعر را کلامی خيالترين تعريف شعر را نزد منطقيان میقديم

و مقفی که به معنايی دلالت کند )به  ق.( نيز شعر عبارت است از کلامی موزون337ه بن جعفر )فت: نزد ادبايی چون قدام

داند که خوردگی عاطفه و تخيل میترين تعريف در دورۀ معاصر، شعر را گره(. همچنين رايج73: 1354کوب، نقل از: زرين

اين اساس و تا روزگار ما، بررسی شعر اغلب در دو محور (. بر 86: 1380بانی آهنگين شکل گرفته است )شفيعی کدکنی، در ز

يقی زبان و شيوۀ ارائة مطلب در شعر يعنی تخيلِ شاعر صورت گرفته است. تخيل که کوشش ذهن هنرمند در کشف موس

خش ( و ب54: 1365آيد )هوف، (، وجه مشخصة ادبيات به شمار می89روابط پنهانی اشياء و از عناصر مهم شعر است )همان: 

ای که در زبان رخ ( و آن حادثه10: 1372اصر از شعر( )شميسا، شناس معروف معاعظم آن خبر بزرگ )تعريف مارتينه، زبان

يل در شعر است؛ حتی ( مرهون همين عامل تخ5زند )همان: ها را رقم می( و رستاخيز واژه3: 1388دهد )شفيعی کدکنی، می

لی و مجنون، آنجا که روند. پير گنجه در ليز در جهت مخيل کردن کلام به کار میهايی چون آهنگ و موسيقی شعر نيويژگی

( يا حکيمِ ساسانی آنجا که شعر گفتن را 46: 1378کند )نظامی گنجوی، ترين« توصيف میزيباترين شعر را با صفتِ »دروغ

بر مبالغت فاحش و غلو مفرط« مناسب  بهر آنکه اکثر اساس آن از کذب و زور است و بنياد آن اغلببرای بهرام گور »از 

(، بر همين 191: 1383داند )عنصرالمعالی ، ( يا آنجا که عنصرالمعالی دروغ را در شعر هنر می297: 1383داند )رازی، نمی

، مانند استدلال در فلسفه، روش انديشيدن است )فتوحی، انگيزی شعر اشاره دارند. تخيل در شعرعنصر تخيل و قوۀ خيال

 (.150با واقعيت است )همان:  (. به بيان ديگر، شعر، شکلی از انديشيدن در مواجهه149: 1401

( است. صور خيال چيزی نيست که تمام شدنی باشد؛ بيکرانه است و به گستردگی حيات imageحاصل تخيل، صور خيال )

قيت در ادبيات، قلمرو صور خيال است ترين حوزۀ خلاکرانه(. بی89 -90: 1380سان )شفيعی کدکنی، مادی و حيات ذهنی ان

اند و عبارت است از تشبيه، استعاره، منظور از آن، همان است که قدما در علم بيان دربارۀ آن بحث کرده( و 58: 1353)همان، 

ين بحث تر(. از ميان انواع صور خيال، »استعاره مهم21: 1381سا، ؛ نيز، شمي15: 1368کنايه و انواع مجاز )پورنامداريان، 

استعارۀ مصرحه و استعارۀ بالکنايه يا مکنيه. در اين مقال، نوع اخير ( که بر دو نوع است: 67: 1387بلاغت است« )شميسا، 

تنوع موضوعی و تأثير آن در  استعاره، در قصايد يکی از پيشگامان سبک هندی )يا اصفهانی( يعنی ظهوری ترشيزی، از زاوية

 گيرد.و بررسی قرار میسازی قصايد وی مورد بحث سبک

 . بحث۲

 . دربارۀ ظهوری ترشیزی۱.۲

ق.( از خطة خراسان و زادۀ ترشيز )کاشمر( و متخلص به ظهوری است. وی پس از نشو و 1025 -944نورالدين محمد )

ق. به يزد رفت. در آنجا با وحشی بافقی مصاحبت داشت. در 975اش در حدود سال نما و رواج آوازۀ فضيلت و شاعری

کاری استاد بود، آشنا گرديد و در در ادبيات و نقاشی و کاشیق. به شيراز رفت. در آنجا با درويش حسين که 981حدود سال 

: 1394ها در ميان شاعران آن سرزمين زندگی کرد )ر.ک: ظهوری ترشيزی، ق. نيز به هند )احمدنگر( رفت و سال 988سال 

شهرت رسيد (. ظهوری ترشيزی شاعری است که در هند به 823 - 2/825: 1369؛ گلچين معانی، 110: 1385؛ جوکار، 2 -4

رود. او در اصل، اهل و مانند عرفی، نظيری، طالب آملی و صائب تبريزی، يکی از استادان بزرگ سبک هندی به شمار می

هند روی آورد و به مقام  خراسان بزرگ بود اما به دليل وضعيت ناآرام سياسی ايران و توجه کمتر حکومت صفويه، به دربار

نامه »سه نثر« که با نظم و نثر نوشته شده، يکی از شاهکارهای ظهوری است که بعد از ساقیعالی و ثروت فراوانی دست يافت. 

ای است عبارت از سه ديباچه که برای سه اثر »کتاب در زمان اقامت وی در بيجاپور نگاشته شده است. »سه نثر« مجموعه
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سه ديباچه اعتبار بيشتری يافت )باباسالار و ديگران، ر ابراهيم« و »خوان خليل« نوشته شده است و ظهوری با اين نورس«، »گلزا

ها را دارد نامهترين ساقیترين و مفصلسراست ولی در عين حال يکی از کاملپرداز و غزل(. وی در اصل قصيده128: 1398

)هفتاد  79ترشيزی  ژه به سبب اتيان غزل در ميان مثنوی، نوآورانه است. ظهوریوينامة ظهوری به(. ساقی106: 1385)جوکار، 

بيت سروده شده است.  50قصيده در حجم بالای  65بيت متغير است.  212تا  28و نه( قصيده دارد که تعداد ابيات آنها از 

توان به سه ۀ قصايد وی را می)شش هزار و هفتاد و دو( بيت است و موضوعات عمد 6072مجموع ابيات قصايد ترشيزی، 

 بخش اصلی تقسيم کرد:

و امام  )ع(، امام رضا)ع(، امام حسين)ع(، مولا علی)ص()رسول اکرمقصيده[ و مدح و منقبت بزرگان دينی  6تايش پروردگار ]الف: س

 قصيده[. 12] ()عج(عصر

الله، ابوالفيضی اه حسين، شاه مرتضی، شاه فتحشاه ثانی، ميرزا تقی، فرخ حسين، ششاه، برهانب: مدح رجال سياسی )ابراهيم

 قصيده[. 57صلابت خان، عبدالرحيم خان، ميرزا خان( ]خان، 

ج: گفتمان غيرمدحی شامل: شکوه از روزگار، وصف هجران،  شرح عشق و عاشقی، وصف بهار و نوروز، وصف دل و 

 آز، ستايش فقر و تواضع، نقد رياکاران و ... .خودشناسی، مفاخره به شعر خود، وصف اسب، تقاضای اسب و صله، نکوهش 

انديشی، که وی صاحب طرز تازه بوده، به جهت باريکها در باب سبک شاعری ظهوری اتفاق نظر دارند بر اينن تذکرهمؤلفا

خود معطوف  آفرينی و تتبع در آثار قدما که غنای شعرش را به ارمغان آورده، توجه اديبان از جمله صائب تبريزی را بهمضمون

سرايان پيشين ساخته و به ساختن (. ظهوری قصايدش را به پيروی از قصيده101 -103: 1402کرده است )گذشتی و ديگران، 

غايت (. هرچند اين موضوع را که ظهوری به204: 1385های مدحی طولانی توجه خاص داشته است )سبحانی، قصيده

هرگز به گَرد ن اطراف عراق و خراسان است که اکثر شعرای سبک هندی طرز و ساحری معجزوشَ و در زمرۀ موزوناخوش

نويسان قلمداد کرد، ولی نبايد از کاربست هوشمندانة آميز تذکره(، بايد از جنس سخنان اغراق102اند )ر.ک: همان: وی نرسيده

وشيد؛ چه، شعر ظهوری به دستياری های شاعر در اين موضع چشم پها و هنرنمايیاستعارۀ مکنيه در قصايد مدحی و دستکاری

چرخد، صوير نزديک شده، به همان اندازه در مقابل »شعر حرفی« که بيشتر حول محور معنا و درونمايه میاستعارۀ مکنيه به ت

آوريم که عنصر غالب خصوص در قصايد به اين مسأله ايمان میقرار گرفته است. در واقع، با نگاهی دقيق به ابيات ديوان به

(dominant elementدر قصايد شاعر، بازنمايی طبيعت ب ).ه کمک اين صناعت مهم بلاغی است 
 

 . صور خیال در قصاید ظهوری ترشیزی۲.۲

شان است. در حقيقت، تصويرهای صور خيال در شعر شاعران، حاصل تجربه و آگاهی اکتسابی آنان از محيط پيرامون

دهند و »از روز میجهان است، عواطف باطنی و خصوصيات شخصيتی آنها را ب شاعرانه که نتيجة دست بردن ذهن شاعران در

های ويژۀ خويش را دارد، طبعاً صور خيال او نيز دارای مشخصاتی است که جا که هرکسی در زندگی خاص خود تجربهآن

از مجاز و کنايه مورد  (. ظهوری در قصايد خويش، تشبيه و استعاره را بيشتر21: 1370ويژۀ خود اوست« )شفيعی کدکنی، 

زبان خودکار و عادی نيز از بسامد وقوع بالايی برخوردار است و اين بسامد تا حدی است که  توجه قرار داده است. مجاز در

که وقتی عملکردی در زبان خودکار از بسامد (. توضيح اين124/ 2: 1380شايد نتوان آن را شگردی ادبی دانست )صفوی، 

به حساب آيد و بخشی از بديع شعر را به خود سازی تواند نوعی فرايند برجستهدار باشد، ديگر نمیوقوع بالايی برخور

( و 21: 1387شناسی است )گويد، مجاز در حقيقت مربوط به دانش معنیکه شميسا می(. چنان125اختصاص دهد )همان: 

ی جا برخی از مجازها(. در اين28ست، بوده است )همان: طرح آن اصولاً برای تبيين استعاره که نوعی مجاز به علاقة مشابهت ا

 ديوان ظهوری به عنوان نمونه آورده شده است:
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 واژۀ »کف« مجاز از »دست« )ذکر جزء و ارادۀ کل(:

 وقت دعاست شد ز اجابت اثر عيان                 کفحال تو ظاهرست ظهوری برآر 

 (50: 1397)ظهوری،                    

 ارادۀ ملزوم(:« مجاز از »نوشته و فرمان« )ذکر لازم و »خط واژۀ

 ش دارند ارباب هنر خط امانخطکز   شاه باد               چرخ سر بر خط ابراهيم عادل

 (379: 1397)ظهوری،      

 واژۀ »دم« مجاز از »لحظه« )به علاقة سببيه(:

 های نرم پشت آيانانکم چون                  دمبـه بـغل گـيـریِ زمـين هـر 

 (537: 1397)ظهوری،   

 واژۀ »ساغر« مجاز از »شراب« )ذکر ظرف و ارادۀ مظروف(:

 برآرد ساغر ز عکست که نوری به  شـود ديــدۀ زهــد مـست تـجـلی                

 (667: 1397)ظهوری،   

 واژۀ »خون« مجاز از »کشتن« )به علاقة لازميه(:

 عـشـق در گـردن خـــونش ديـت ـانــدنـم  ز پانش            گلگون کند لب ادهی که حسن چو 

 (812: 1397)ظهوری،   

نشيند. هرچند آيد اما بديع و برساخته نيست و لاجرم بر دل نمیکنايه نيز در قصايد ظهوری جسته گريخته به چشم می

آن و ميزان نقش آن در تصويرسازی نيز  شود ولی چگونگی کاربردتأثير و زيبايی آن میشيوۀ غيرمستقيم بيان در کنايه باعث 

بايد مد نظر قرار گيرد. کنايه نيز مانند مجاز از زبان خودکار )زبان عاميانة کوچه و بازار( به زبان شعر راه يافته، در زبان اخير 

ند که به نوعی شوا واژگانی ساخته میها ببسياری از کنايه (. بايد توجه داشت که127: 2/ ج1380برجسته شده است )صفوی، 

ها با مفهوم کنايه در ارتباط است؛ مثلاً »سپيد دندان شدن« کنايه از »خنديدن« است، چرا که در هنگام خنديدن، سپيدی دندان

 اند:گونهها از اينشود. در شعر ظهوری نيز، اغلب کنايهآشکار می

 )مکنیٌ عنه(: ايه از »انتظار داشتن«داشتن« )مکنیٌ بِه( کن»چشم  -واژۀ محوری: چشم

 گريه چشم رخصتی دارد آستانی خاکز   به تعمير سـرای دل گلـی در آب نـگرفتم                

 (897: 1397)ظهوری،   

 »بر خاک نشستن« )مکنیٌ بِه( کنايه از »بدبخت شدن« )مکنیٌ عنه(: -واژۀ محوری: خاک

 اين و آن نجنبد طعنة از   بر خاک نشستة هوايت               

 (788)همان:   

 قراری کردن« )مکنیٌ عنه(:»نعل در آتش نهادن« )مکنیٌ بِه( کنايه از »بی -واژۀ محوری: نعل

 زن زلف بتانست چخماقیجيم چخماقی  مـاه نـو از عين نـعلی نـعل در آتـش نـهاد                

 (381)همان:   

  بِه( کنايه از »مراقبه و تفکر« )مکنیٌ عنه(:ه جَيب فروبردن« )مکنیٌ»سر ب -واژۀ محوری: سر
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 سر به جيب خود فرو بر رو برآی  پـوش خـانـقـاه فـکـر شـو                خـرقـه

 (291)همان:   

 »بر جايی علم کشيدن« )مکنیٌ بِه( کنايه از »به تسلط درآوردن« )مکنیٌ عنه(: -واژۀ محوری: عَلَم

 به پـيش چهرۀ شـب پـردۀ نـهار گـرفت  ضميرت علم کشيد به چرخ                 شمع فروغ

 (990)همان:                                   

و اما تشبيهات ظهوری از نظر فرم ظاهری متنوع است. وی هم از تشبيهات فشرده و بليغ )به صورت اضافة تشبيهی و يا 

از نوع گستردۀ آن که ادات تشبيه و گاه وجه شبه را نيز همراه دارد. در بيت زير، ه کرده است و هم غيراضافی( استفادبه شيوۀ 

 بِه« به »مشبه« يعنی »اضافة تشبيهی« آمده است:»حيات« به »نخل« تشبيه شده و به صورت اضافة »مشبهٌ

 زان آرمبوستان بوستان خ                  بهر نخل حيات بدخواهان

 (846: )همان  

بِه ]ماه[( به شيوۀ غيراضافی يعنی جملة اسنادی آورده شده همچنين در بيتی ديگر، تنها طرفين تشبيه )مشبه ]شهان[ و مشبهٌ

 است:

 گاه اين شرف نداشته گاههيچ  تـا شهان برج تـخت را ماهنـد                

 (391)همان:   

اند. در بيت اول، سه رکن ردۀ خود خارج شدهگسترده و از ساختار فش ارکان تشبيه در طول بيتدر شعرهای زير نيز، 

 شود:بِه، ادات تشبيه( و در بيت دوم هر چهار رکن ديده می)مشبه، مشبهٌ

 چو نال کرده ز غم مدعی رگ گردن  فـتاده تـا بـه کفم از قلم حسام دو دم                

 (811)همان:   
 

 دلش چو تودۀ خاکستری است در گلخن   تافته شـد               درون خصم بـه خـاشاک غصه 

 (811)همان:   

از نظر حسی و عقلی بودن طرفين تشبيه نيز، تشبيهات ظهوری اغلب دو نوع حسی به حسی، و عقلی به حسی را در بر 

به »اژدها«  که در بيت زير »فنا«شود؛ چنانباشد زيبايی تشبيه دوچندان میبِه، حسی گاه که مشبه، عقلی و مشبهٌگيرد. اما آنمی

 تشبيه شده است:

 کـشـدش اژدر فنــا در کــام  بدسگالت چو کامجوی شود                

 (916)همان:   

 و در بيتی ديگر، »اميد« به »مهتاب«:

 مــهتـاب امــيـد را کــتـانـيـم  از حسرت وصل در شب هجر                

 (610)همان:   

ترين کشف هنرمند و ظهوری همچنين در آرايش شعر خود از انواع استعاره بهرۀ فراوان برده است. استعاره، »بزرگ

(. با 154: 1387ترينِ امکانات در حيطة زبان هنر است و کارآمدترينِ ابزار تخيل و ابزار نقاشی کلام است« )شميسا، عالی

خيل خويش بدان دست يافته است( شايد بهتر بتوان به دنيای درونی شاعران با تبررسی مستعارٌ منه )يعنی جهانی که شاعر 

های به کار رفته در قصايد ظهوری، حکايت از برونگرا بينی آنان را هويدا کرد. بررسی مستعارٌ منه در استعارهپی برد و جهان
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ت، حيوانات و مفاهيم انتزاعی، از جمله باتابودن وی و نگاه آفاقی او دارند. عناصر رزمی، عناصر بزمی، اجرام سماوی، ن

ها به عنوان ظرف احساسات و عواطف خود از آنها مضامين و موضوعات محيط پيرامون شاعر هستند که وی در خلق استعاره

 ند:شوها ديده میالذکر، در ساخت معنايی استعارههای زير که از نوع مصرحه هستند، مضامين فوقبهره برده است. در نمونه

 عناصر رزمی؛ »ناوک« )پيکان، تير، خدنگ( استعاره از »مژه« است:

 گذارکه ناف دشمن او را نگشت گوش  ش حـرفـی                نـاوککمان نکرده زبانـزد ز 

 (401: 1397)ظهوری،   

 عناصر بزمی؛ »ياقوت« )سنگی معدنی و گرانبها به رنگ سرخ، لعل( استعاره از »شراب« است:

 برده سيلاب رنگ تا سيلان  تـر ز ساغـر تو                 ياقوت موج

 (532)همان:   

 ترتيب استعاره از »ظهوری« و »ممدوح ظهوری« هستند:اجرام سماوی؛ »ذره« و »خورشيد« به

 هـمـتـی داردکــه بــا ايــن پـسـتـی طـالـع عــلـو   گويیگويد چه میمی خورشيداز  ذرهبه حسرت 

 (896)همان:                                                    

 نباتات؛ »نرگس« )نوعی گل خوشبو، سوسن سفيد( استعاره از »چشم« است:

 شهلا دهند نرگسسرمه را گاهی که کام از   بـخـتان از نـگـه حـاصـل شـود                آرزوی تيـره

 (183)همان:   

 تعاره از »زمين پر گل و گياه« و »هوا و آسمان« هستند:ترتيب اس»زغن« به حيوانات؛ »طاووس« و

 است زغنبر پر  طاووسنقش   گشته الوان هوا ز عکس زمين                

 (474)همان:   

 مفاهيم انتزاعی؛ »فردا« استعاره از »روز قيامت« است:

 انو هزار درميک درد نه                   فرداز امروز تـوان قيـاس 

 (71)همان:   

جز صناعات استعارۀ مکنيه که بحث عمدۀ اين جستار است، در ادامه به طور مشبع مورد مداقه قرار خواهد گرفت. اما به

معنوی( نيز استفاده کرده است اما کيفيت کاربرد ها و شگردهای بديعی )لفظی و بيانی، ظهوری در قصايد خود از ساير آرايه

مول است. به عنوان مثال، واژۀ »من« در بيت زير که ها برجستگی خاصی ندارد و در سنت ادبی فارسی متداول و معاين آرايه

 با دو معنی »ضمير اول شخص مفرد« و »واحد سنجش وزن« جهت خلق صنعت بديعی »جناس تام )همسان(« آمده است:

 به من به من بخشدهمتت گوهر   به مثقال است وزن سيـم و زر                تا 

 (347)همان:   

شود، کاربردی بسيار معمولی دارد و ذهن مخاطب را درگير های »عاجز« و »قادر« که در بيت زير ديده میو يا »تضاد« واژه

معانی ضمنی که لذت متن را در پی دارد، در چنين مواردی مصداق کند؛ از همين روی، تلاش خواننده برای دريافت خود نمی

 کند:ا نمیپيد

 اندگناهی شرمسار آوردهخويش را از بی  عـاجـزان بـر تحفة عـفو تـو قـادر نـيستند                

 (691)همان:   
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نشر مرتب و مشوش، و نيز اسلوب معادله نيز از ويژه اشاره به آيات قرآن کريم(، تناسب يا مراعات نظير، لف و تلميح )به

ر آنها خبری از تلاش اند و دروح به کار رفتهه در قصايد ظهوری اغلب به صورتی تکراری و بیهايی هستند کجمله آرايه

 شاعر برای درآوردن تصويرها به رنگ عاطفه و نگرش شخصی خويش نيست.

 

 ظهوری ترشیزی. استعاره و انواع آن در قصاید ۱.۲.۲

زند کلام دانسته است که معانی، پيرامون آنها دور میترين محاسن جرجانی استعاره را در کنار تشبيه و تمثيل، از مهم

(. در ارزش و اعتبار استعاره در ميان صناعات ادبی ديگر، سخن جرجانی در اسرار البلاغه زيبايی خاصی 16: 1374)جرجانی، 

 دارد:

گوييا از يک صدف، مرواريدها کند که هايی کوتاه، معانی فراوان القا میهای قابل ذکر استعاره آن است که در کلمهويژگی»از 

رساند هايی که سخن را به اوج کمال بلاغت میقسام صنعتآوری. و هرگاه در اهای گوناگون فراچنگ میو از يک شاخ، ميوه

را از  خواهند زيور خودی کنی، خواهی ديد که انواع سخن به استعاره نيازمندند و میبخشد تأمل و بررسو برتری و کمال می

بينی که استعاره در ميان های گيتیِ سخن را ستارگانی میها و هنرنمايیامنش دراز کنند. همة صنعتگریند و دست بر دآن بگير

بينی که هرگاه زيور استعاره ريحان است عروسانی میاش گل و درخشد و همچون باغی که استعارهآنها همچون ماه تابانی می

زيب استعاره در ترازوی جمال وزنی نخواهند داشت. به خواهند بود؛ دخترانی که بیزيور را از اندامشان بربايی عاطل و بی

آرا خنگو و بزمزبان را فصيح و سخنور و چيزهای صامت و گنگ را خطيب و سدار و بیره جمادات را زنده و زبانياری استعا

 (.24اند« )همان: ی شدهيابی و در اين عرصة پرشکوه است که معانی کوتاه و نارسا روشنگر و پرتجلمی

توانند به بيان کند که خواستِ به بيان در آمدن دارند ولی نمیهايی از تجربة ما را آشکار میدر حقيقت، »استعاره جنبه

 (.54: 1373شود« )ريکور، ن هر روزه يافت نمیدرآيند؛ چراکه بيان مناسب آنها در زبا

( ولی 107: 1370کدکنی،  ها در کتب بلاغت پيشينيان است )شفيعیتعريف ترينکه تعريف استعاره، يکی از پريشانبا آن

ت مجازی« در باب رمز زيبايی و فلسفة تأثير استعاره بدين سخن بسنده توان کرد که سخنوران اروپايی استعاره را »ملکة تشبيها

هيچ اهميتی ندارد؛ اهميت آن در ترکيب  (. البته به زعم جرجانی، استعاره به اعتبار استعاره بودنش111اند )همان: خوانده

(. در تعريف 57: 1362بخشد )به نقل از شفيعی کدکنی، جان میکند و هنری کار شاعر و اديب است که آن را زنده می

اند ترين نوع تشبيه دانستهق مجاز؛ يعنی مجاز به علاقة مشابهت و از ديگر سو فشردهاستعاره، آن را از يک سو نوع خلا

( يا به قول طنزآميز 31: 1374(. به هر روی، »استعاره هميشه بر مبنای تشبيه استوار است« )جرجانی، 2/130: 1380، )صفوی

اء مجاز را به تشبيه تزويج کردند استعاره از آن متولد اند، ظرفکه گفتهصاحب دُرۀ نجفی، »استعاره، قسمی از مجاز است؛ چنان

 (.170: 1362شده« )معزی، 

دهد )صفوی، ای را از محور متداعی )جانشينی( به جای نشانة ديگری قرار میداند که نشانهفرايندی می ستعاره راياکوبسن ا

دهد ترين نوع کلام را به دست میآورد و مخيل(؛ بنابراين، بيشترين فاصله را ميان مدلول و مصداق فراهم می2/98: 1380

( و ساختارگرايان از 29: 1385ره نوعی هنجارگريزی معناشناسيک است )داد، شناسان، استعا(. از ديدگاه زبان131)همان: 

از متن دارد اند که استعاره با ايجاد يک نظام موازی در برابر متن، حس گريز بيين استعاره بر اين عقيدهجمله ياکوبسن در ت

گيرند، پيوسته در مسير تماشای ما قرار میشوند و به صورت غباری از عادات، ها تکراری میگاه که واقعيت(. آن30)همان: 

 يابيم.گريزيم و به حقيقتی نو دست میتکرار، ابتذال و عادت می شتابد و به وسيلة آن ازمان میاستعاره به ياری
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( و در اصطلاح، 53: 1387است يعنی عاريه خواستن لغتی را به جای لغتی ديگر )شميسا، استعاره مصدر باب استفعال 

بيان مخيل مشبه؛ يعنی  ( که هدف از آن،62ست از استعمال لفظ در معنای غير ما وُضِعَ لَه به علاقة مشابهت )همان: عبارت ا

همراه است  -به دليل تناسی تشبيه -اتر از تشبيهمصور و مجسم کردن آن در ذهن مخاطب است که هميشه با اغراقی بسيار فر

(. اين 63: 1376ای بازدارنده از ارادۀ معنای اصلی، همراه آن باشد )تجليل، قرينه (. البته در استعاره لازم است که67)همان: 

بِه( باشد که در اين هٌمشب ≈مشبه( يا مستعارٌ منه ) ≈ارفه ممکن است يکی از ملائمات )صفات مربوط به( مستعارٌ له )قرينة ص

 طور کلی بر دو قسم است:اره به(. استع113: 1370گويند )شفيعی کدکنی، صورت به آن قرينة معينه می

قسم اول، استعارۀ مصرحه يا آشکار است که در آن، تنها مستعارٌ منه در کلام حضور دارد و در آن به لفظی که دلالت بر 

(. اين استعاره، 2، پانوشت2/142: 1380مستعارٌ له است تصريح  شده است )الهاشمی، کند و مراد از آن مستعارٌ منه می

 شک« است:شود؛ مانند واژۀ »دُر« در بيت زير که استعاره از »قطرات اتحقيقيه و محققه نيز ناميده میتصريحيه، 

 بارمدُردست بالاست چشم   در بـرافشـاندن نثـار، الـحق                

 (442: 1397)ظهوری،   

 و نيز واژۀ »گوهر« در مثال زير  که استعاره از »قطرات باران« است:

 دست پرويز و چشم کوهکن است  افـشـانـی                گــوهربــه ــويـی ابــر گ

 (474: 1397)ظهوری،   

اختصار، مکنيه گويند. اين قسم استعاره چنان است که گوينده بهقسم ديگر، استعارۀ بالکنايه يا مکنية تخييليه است که اغلب 

بِه را برای مشبه آورد را ذکر کرده، بعضی از لوازم و خصوصيات مشبهٌ در نفس خود تشبيهی بياورد و از ارکان آن فقط مشبه

(. به آن قسمت 305: 1379ند )رجايی، تشبيه مضمر را استعارۀ مکنيه يا بالکنايه گوي جا اينتا دلالت کند بر اين تشبيه؛ در اين

ه است، استعارۀ مکنيه و به آن قسمت که برای کند که در سخن نيامدبِهی تشبيه میکه گوينده در ضمير خود مشبه را به مشبهٌ

ه اين (. روی هم رفته ب171: 1381گويند )شميسا، ه میآورند استعارۀ تخييليکنند و در کلام میمشبه، ملائماتی را خيال می

نه در بيشينة (: اول: مستعارٌ م175 -176گويند که از حيث مستعارٌ منه بر سه قسم است )همان: استعاره، مکنية تخييليه می

گويند. »شگرد شخصيت بخشيدن و حيات و جنبش ( میpersonificationموارد، انسان است. به اين نوع استعاره، تشخيص )

وجو کرد اما توانايی شاعران در اين کار يکسان توان جستشعر بسياری از شاعران می دادن به اشيا و عناصر طبيعت را در

خوبی از عهدۀ اند بهاند ... و از ميان آنها ... بعضی توانستهة تشخيص بيش از ديگران پرداختهنيست. بعضی از شاعران به مسأل

انگيز نيست« )شفيعی کدکنی، اند، حاصل کارشان چندان دلکه در اين راه کوشش بسياری کردهبعضی با اين اين کار برآيند و

بندی کرد که نوع اجمالی آن همان است که قدما اجمالی طبقهتوان به دو نوع گسترده و (. مقولة تشخيص را می150: 1370

(. به 155ارند )همان: ع گستردۀ آن، اوصافی است که شاعران از طبيعت داند و نوبه عنوان نوعی استعارۀ مکنيه از آن ياد کرده

 عبارت ديگر، کاربرد تشخيص ممکن است به شکل ترکيبی )فشرده( مانند:

 مهـر اشراف بحر و کان آرم                  دگردن خورشياز عطايت به 

 (847: 1397)ظهوری،   

 يا اسنادی )گسترده( مانند بيت زير باشد:

 ستان آرمبند و جهانخصم  را در رکاب دولت تو                 فتح

 (847)همان:   
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 . استعارۀ مکنیه در قصاید ظهوری ترشیزی۱.۱.۲.۲

تعارٌ منه محذوف، انسان است، در قالب چهار ساختار ارائه شده رۀ مکنيه در مواردی که مسشکل ترکيبی و فشردۀ استعا

 است:

تواند هرچيزی اعم از اجرام سماوی، حيوانات، مفاهيم ذهنی و انتزاعی مستعارٌ له در اين ساختار، میموصوف و صفت:  -1

 جز انسان( باشد.و ... )به

 صايیـردش عـــان کـــه آه راستــــک  اد  ـــفـتـــا نـيــاز پ هر گوژپشتــسپـ

 (57)همان:   

 شايیــترگـــنچه در دفـــا از غــــصب                  ـوالــاح دهـــبل شوريـــبلـه فـال ــب

 (59)همان:   

 او بهر او بس است غنيم بخت عاجزکه   دل از کفـايـت کـار حســود فــارغ دار                

 (523)همان:   

 تارــرفچرخ کجهای رویز شکر راست  ب است که در عهد شه نياسايد                ـهمين ل

 (401)همان:   

ترين کارکردهای استعارۀ مضاف و مضافٌ اليه: مستعارٌ له در اين ساخت، معمولاً امر انتزاعی و ذهنی است. يکی از مهم -2

 محسوسات و امور مادی است.نتزاعی به مکنيه، پيوند زدن امور مجرد و ا

 تيـغ غـزا فرق کفررانـده بـر   تير جهاد         چشم شرکزده بر 

 (93)همان:   

 بـرآرم سينـة کتمـانز سـر   تر                به اغماض تو افشا را نهان

 (463)همان:   

 آذر بـرآرد ادجَيب خردسـر از   مجسم شود نشئة لطف و قهرت                

 (666)همان:   

تواند هرچيزی اعم از اجرام سماوی، حيوانات، مفاهيم غيراضافی )اسنادی يا گسترده(: مستعارٌ له در اين ساخت نيز می -3

 جز انسان( باشد.ذهنی و انتزاعی و ... )به

 ـبـــانـــر انروان نــــان داز گـــرم  ت ز ماه و خورشيد                ـه رهــــب گردون

 (67)همان:                                  

 ل غزلخوانـشق گــــجلس عـــدر م                  لـــلبـبشته ــاز شــاهــدی تــو گـ

 (68: 1397)ظهوری،                       

 استــرخــــان بـــدا بانگ الامـاز ص  دعـوی کـرد                 کـوهو ـــار تـــا وقـــب

 (781)همان:                                  

 انديـدوار آوردهـنااميـدان خويـش را ام  مشورت فرمای در رد و قبول                 مروتبا 

 (691)همان:   
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 منادا -4

ميده است و همين ويژگی او را گاهی با خطاب قرار دادن اشيا و امور انتزاعی به تصويرهای خود روح حيات دظهوری 

 ش را به آنها نسبت دهد.قادر ساخته تا احساسات و عواطف و افعال خوي

 ماد کن از روز انتقاــو يـــر تـــای وای ب  کـنی                مـیــابـا نــيچ محـــه روزگارای 

 (219)همان:                                      

 اماختـصــاری از دعــا در داستــان آورده  آمين برگشا                 ور لب به! کف برآاجابتای 

 (271)همان:                                      

 وفــر آيـیــاگــر نـيلـ چـرخنـاز ای ــب  ورشيدی جمالش پرتو انداخت                ـه خــــب

 (433)همان:                                      

 گونه ساختارها، منادا بدون حرف ندا آمده است:ای از ايندر پاره

 چرا از غنچه مشتت در فشار است  که وقت زرفشانی است                 گلبنبيـا 

 (484)همان:   

شخيص حاصل کند، چرا که ت( اثر چندان کمکی نمیliterarinessنفسه به ادبيت )باری، چيزی که هست تشخيص فی

(. به عبارت بهتر، 194: 1380)فتوحی، های اثر ادبی و ذاتی شعر است« خيلی بودن يکی از مميزهنيروی تخيل شاعر است و »ت

 ای است.فايده( اثر ادبی اگر بار عاطفی نيرومندی با خود همراه نداشته باشد، چيز هرز و بیimaginativeتخيلی بودن )

ای توان آن را با اندک مسامحهصطلاح، جانورمدارانه است و میحذوف، حيوان است و يا به ادر حالت دوم مستعارٌ منه م

(؛ مانند واژۀ »دی« که به »حيوانی درنده« تشبيه شده که از ملائمات آن، تنها به 177: 1381يص قلمداد کرد )شميسا، تشخ

 اش اشاره شده است:پنجه

 مه برکنده از تن سرمااج  به زور فرمانت                 پنجة دی

 (89: 1397)ظهوری،   

 و چند مثال ديگر:

 بانیــريــــس گــان کـــريبـــدر گ  ت                ـــذاشـــگـــو نـــی تجة آرزوــپن

 (208)همان:                                 

 اریــشـــخوردم ف شقجة عسرپنه ـب  ــد از دل                ــراويــــمـه آرزوهــا تــه

 (633)همان:                                 

 مهارگرية گسستهکنم چه چاره به اين   توانـم بــه حيلــه بــاز زدن         عنـان نالـه

 (400)همان:                                 

 رد رخش بدلجامراهم تمام جوی و چ  عنـان نفسو بازويی که باز توان زد ــک

 (221)همان:                                 

که تقليدی از شعرای پيشين تر آنآيد و مهمبسامد اين نوع استعاره در قصايد ظهوری بسيار ناچيز است و به چشم نمی

 ادب فارسی است.
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ده که از ملائمات ای« تشبيه ش»خانهکه در بيت زير »دل« به در حالت سوم مستعارٌ منه محذوف، غير ذی روح است؛ چنان

 آن، به کنج خانه اشاره رفته است:

 وی ز يادت ذاکران را شکرستان در زبان  بـاغ جنان                 کنج دلای ز يـادت آگهان را 

 (111)همان:                                      

(. 176: 1381شود )شميسا، استفاده از آن ديده میروزه گرايشی به اين نوع در زبان کهن فارسی چندان مرسوم نبود ولی ام

تر است و نسبت آنها عموم و خصوص است؛ بدين ترتيب، اصطلاح استعارۀ مکنية تخييليه از اصطلاح پرسونيفيکاسيون عام

انگاری استعاره جاندار جا که در اين نوعگيرد )همانجا(. از آنيعنی اصطلاح پرسونيفيکاسيون اين قسم سوم را در بر نمی

طور توان آن را استعارۀ غيرتشخيص ناميد. ارزش اين نوع استعاره که بسامد آن در قصايد ظهوری و بهگيرد، میصورت نمی

کلی در شعر کلاسيک فارسی قابل توجه نيست بسيار کم است. در واقع، رويکرد اساسی شاعران در خلق استعارۀ مکنيه، 

ها، مفاهيم و اشيا آيد؛ زيرا زنده پنداشتن پديدهش تصويرها در شعر به شمار میمل پويايی و جنببخشی است که عاشخصيت

 اش را به منصة ظهور بگذارد.ها و مطامح ذهنیشود تا هنرمند با امکانات و آزادی بيشتری، مضمونموجب می

 يرانـــهای حدهـــة ديـــحفـــر صــــب  وم                ـــرقـــسن مـــح ة درکـاچـــــبـــدي

 (71: 1397)ظهوری،                            

 اندصفت بر کردهمریـسر ز طوق بندگی ق                  شـاخســار اعتـقــاددر گـلستــان ازل بــر 

 (197)همان:                                      

 ن و آنـــانـم از نشـاط اختـلاط ايــواره                  تکنج غمزلت ــتم در آرزوی عـــوخـــس

 (113)همان:                                      

 ســرای قــادریدر قــدرتدر تــرازوی   ست                ایشهـــنگ وزن هيکل فيل و جناح پـس

 (124)همان:                                      

مدارانه و يا مستعارٌ منه محذوف آن انسان است؛ يعنی همان »تشخيص«، در ای که انسانلی، بسامد استعارۀ مکنيهور کطبه

جان ودات بیبخشی به موجقصايد ظهوری بسيار بيشتر از انواع ديگر استعاره به کار رفته است. در حقيقت، تشخيص و حيات

جز م و بلاغت، بهمدوح اثرگذار بوده است و اين بالا بودن ميزان نفوذ کلانشين بر صفحة خاطر مخاطب/ مهمچون نقشی دل

 پردازيم.ويژه تشخيص بوده است که در ادامه بدان میمسألة بسامد، مرهون عوامل ديگری در باب استعارۀ مکنيه و به

 

 سازانۀ استعارۀ مکنیه در قصاید ظهوریسبک. نقش ۲.۱.۲.۲

ويژه کيفيت کاربست استعارۀ بايد در نظام ادبی آن به شناسيک قصايد ظهوری راجمال هایگمان، قسمت اعظم ريشهبی

وجو کرد که از طريق آن،  شاعر به آفرينش جهانی ديگر دست يازيده است. در واقع، سبک ادبی ظهوری که مکنيه جست

های معنوی لام است. آگاهی شاعر به ارزشزا و واجد ويژگی گريز از مرکز است، مرهون نگاه استعاری او به واژگان کافقاعده

گيرد، به ظهور هنری زنده و پويا منجر شده است. در شعر حيه و احساسش صورت میها که بر اساس روو عاطفی واژه

هم گرد آورده است، نه افسار وزن بلکه تشخصی است که به واسطة ها را به هم پيوند زده و در کنار ظهوری، آنچه واژه

های مکنيه است که به بسياری از واژهکنيه و تشخيص به کلمات اعطا شده است. به تعبير ديگر، مغناطيس استعارۀ استعارۀ م

زها مدار عاطفی و معنايی ها و رمقصايد شاعر، ارج و منزلت خاصی بخشيده و در نظام بلاغی شعر و در قلمرو مفهومی نشانه

 دۀ ظهوری که با ادبيت خاص او عجين شده است تا اندازه زيادی بازبسته بهکلام را متحول کرده است. واژگان و ترکيبات سا
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نوعی تواند بهجان جهان میاستعارۀ مکنيه است. حرکت از واقعيت به سوی ماورا و دميدن روح حيات به اشيا و عناصر بی

يی از تعقل به تخيل، محدودۀ معناشناسی تلقی گردد؛ چرا که تکاندن گَرد عادات از شانة اشيا و توسيع حوزۀ معنا زدايیآشنايی

انجامد. اين ديدگاه استعاری از جهت هنری تحريک ستن کاربردهای آشنا و تکراری میدهد و به شکواژگان را گسترش می

يان ديگر، استعارۀ مکنيه و تشخيص در شعر ظهوری چنان است که گويی کند. به بکنندۀ ذهن است و کلام شاعر را بليغ می

 (.     977: 1370اش به قول بيهقی تاجی مرصع بر سر نهاده است )بيهقی، قصيده

گويد اما معانی تازه و مضامين اند به روش عمادی شهرياری و اثيرالدين اخسيکتی قصيده و غزل میظهوری چنانکه گفته

در واقع فاقد نگرش است و (. شاعری که فاقد خلاقيت است 823/ 2: 1362ضم نموده است )گلچين معانی، دقيق نيز بدان 

توان تصويرهای بديعی را در شعر او سراغ گرفت. »تصوير، زده است میبدان سبب که ظهوری تقليد را با خلاقيت پيوند 

اش نيز بايد سراست، لامحاله تصويرهای شعریديحهجا که وی شاعری م( و از آن110: 1383فرزند نگرش است« )فتوحی، 

صور خيال در قصايد اية مسلط قصايد او يعنی »مدح ممدوح« خلق شود. تمام ساختارهای بلاغی و مدر جهت خدمت به درون

 افکند.اش سايه میچرخد و بر همة توليدات ادبیشاعر، بر گرِد اين ذهنيت واحد می

ستايد، به شاه را بخطی ابراهيمهشتاد و يک بيت و در مدح سروده است، وقتی قصد دارد خوشدر قصيدۀ بلندی که در 

افکند که تصويری است بديع و ر دهان او میدهد و انگشت حيرت دشيوۀ تشخيص، صفات انسانی را به »دوات« نسبت می

 طی آگاهانه وجود دارد:گويی ارتباهای شاعر و فضای مديحهدهد که ميان استعارهبرجسته که نشان می

 کز قلم دارد دوات انگشت حيرت در دهان    آرا شـد بـه آن خوبـی قلـم            از بنانش صفحه

 (379: 1397)ظهوری،   

برانگيز برخوردار و برجسته و بديع هايش از زيبايی تحسيندر حقيقت، ظهوری بدين مسأله واقف است که اگر استعاره

آرد و استقلال فردی سرايند، سر برنخواهد توانست در ميان اقران خويش که به طرز تازه )= سبک هندی( شعر مینباشد، 

ب آن بودند، همين تجددخواهی در حوزۀ ايماژهاست بيابد. آن »حسُن غريب« و »معنی بيگانه«ای که شاعران سبک هندی طال

 شود.ر ظهوری يافت مینظيهای بی( که در استعاره102: 1380)شفيعی کدکنی، 

برد که استعارۀ مصراع دوم و استعارۀ مکنيه بهره میدر قصيدۀ طويل ديگری که يکصد و دو بيت دارد، شاعر در بيتی از د

 ادبی پارادوکس آميخته شده است، بسيار بديع بوده، زيبايی خاصی دارد: که با آراية

 دارد                در دل شب چه خوب می  پــاس يــاد تـو خـوابِ بيـدارم
 (443: 1397)ظهوری،   

بر شگردها و ساختارهای ويژۀ خود آن را  آفرين ابداع نموده و با تکيهو درنگ زداظهوری در اين بيت، سخن را آشنايی

انجامد و موجب تمايز میهای سبکی متورم نموده، توجه خواننده را به خود جلب کرده است. »همين برجستگی به تفاوت

 (.30: 1388شود« )فتوحی، سبک شخصی می

در آب افتاده و  بخشی به تصوير خورشيد غروب کهمل است. شخصيتبسامد تصويرهای تازه در قصايد ظهوری قابل تأ

گذارد نمیبعد از رفتن خورشيد هم بيمناک در آب ايستاده و از شدت گرمای هوا که حاصل خورشيد است پای از آب بيرون 

 و نيز قائل شدن آبرو برای گريه در دو بيت زير از اين دست تصويرهای تازه و بديع است: 

 ز آب هـم نـنـهـد پـا بـرون ز بـيـم هـوا  مهر بعد غروب                اگر عکس  عجب نباشد
 (154: 1397)ظهوری،                          

 يحونـه و جــلـــد دجــگرينـــه نـــک  ه برند                ـريـــروی گـــت آبــمـــدر غ
 (420: 1397)ظهوری،                          
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تر استعاره را در خدمت مدح در بيت ديگری که بيت تخلص قصيده و گريز به مدح ممدوح است، به زيبايی هرچه تمام

 زمان حُسن طلب را نيز با آن ممزوج کرده است:همشاه و درخور تخلصی دلپذير نموده و ابراهيم

 رور زمــن استخــوان ســکــه ثنــا  زمــان                 دهــان غنـچـهرده پــر زر ـکـ

 شکن استکه چو همنام خويش بت  شـــاه تـخــت عـدالــت ابـراهـيـــم                

 (475: 1397)ظهوری،   

سابقه، در دهد، روان خصم را با تشخيصی بیشاه داد سخن سر میدر جنگاوری و سهمگينی ابراهيمدر جايی ديگر که 

 دوح تجسم کرده است:حال گريز از دست شمشير مم

 که شود در کدام عضو نهان  از سراسيمگـی نـدانـد روح

 (601)همان:   

اش با اليه آن وجود دارد و همراهیای ميان مضاف و مضافٌالعادهفوقنظير ترکيب »گلوی صدا« که تناسب استعارۀ بی

گونه تأثيرگذاری دارد و اينمخاطبی را به درنگ وامی های اغراق و کنايه، ذهن هرتشخيص »کوه« و »حکمت« و آميختن با آرايه

 القصوی و کمال مطلوب همة هنرهاست:يقين غايتدر مخاطب، به

 کــوه را پــای بــر گلوی صداست  ه به نهی                حکمت آنجا که لب گزيد

 (729)همان:   

که در کنار بسامد بالا نقش عمده و  -تعارۀ مکنيه استمنظور انواع اس -جز تازگی تصويرهای شعری در قصايد ظهوریبه

نامد فسايی آن را »تضاعف تصاوير« میسازی کلام شاعر ايفا کرده است، »تزاحم تصويرها« که رستگار يی در سبکسزابه

که آن ( نيز رنگ و رويی مسحور کننده به شعر ظهوری بخشيده است. اين ساختار ادبی به دو شيوه است: نخست20: 1353)

های مکنية متعدد و شاعر چند تصوير را از يک نوع مثلاً استعارۀ مکنيه تکرار کند. در ابيات زير، شاعر با اتيانِ استعاره

کند و در اين صورت، گويی تصويری زنده از حيات خلق کرده است. خواننده ها را احيا میهای پی در پی، همة واژهشخيصت

 کند:گويد و او را تحسين میبرد و به ظرافت شاعر آفرين میمیاز تماشای اين نگارگری لذت 

 

 ـمـــواهــختــاب مـیـــاهـــن مـــدام  اک کنم                ــاده پــــب ز بـــب شــــا لــــت

 (512: 1397)ظهوری،                          

 درد تـو در زميـن جبـين کـشـت زعفـران  ختم عجيب نيست                ـــگر خنده رويد از لب ب

 (255)همان:                                      

 هرمانی همت طمع نشـد مقهـورـــه قـــب  هوت ورع فتاد از پای                ـاری شــيــه دستـــب

 (328)همان:                                      

 زين چاک که در عشق تو اندوخت گريبان        بخيه عجب نـيست        بـر سعی رفو خندد اگـر 

 (242)همان:                                      

(، شايد پربيراه نباشد. 3: 1349کند )به نقل از دستغيب، که فرانسيس بيکن، هنر را انسان به اضافة طبيعت معنی میاين

آورد که »بشر کهن تمام اشيای پيرامون خود را قديمی را فرا ياد می تفکر يک، پويايی و حرکت و حيات از حجم همچنين، اين

 (.97: 1395( گويند )خبازی و کزازی، animismپنداشت و برای آنها روح و زندگی قائل بود که به آن جاندارگرايی )زنده می
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ه بر ادبی در يک بيت و در کنار يکديگر است کگون و صناعات آيیِ صور خيال گونهباهمشيوۀ ديگرِ تزاحم تصاوير، 

های دهد. حُسن اين شيوه در اين است که »تشبيه و استعاره اگر با آرايشافزايد و دامنة معنا را گسترش میبلاغت کلام ادبی می

ای که با تشبيه و تعارهاه باشد، زيباتر است؛ مثلاً تشبيه و اسديگر کلامی يا به اصطلاح ادب، با صنايع ديگر ادبی و بديعی همر

گمان تناسب و مراعات نظير، تضاد، اغراق، کنايه، تجنيس، ارسال مثل، تلميح، تأکيد و غيره همراه باشد، بیاستعارۀ ديگر، 

 (.475: 1382زيباتر از يک تشبيه ]يا استعارۀ[ ساده است« )فرشيدورد، 

با صناعات از طريق همراهی استعارۀ مکنيه و تشخيص عر در ابيات متعددی به آرايش شعر خويش در قصايد ظهوری، شا

 شود.ادبی ديگر پرداخته است که به برخی از آنها اشاره می

 استعارۀ مکنيه و استعارۀ مصرحه:

(. 156: 1381کند )شميسا، گذاری جديد ای را نامتواند به کمک استعارۀ مصرحه جهان را ديگر ببيند و هر پديدهشاعر می

ها در آن اغلب ضمنی، مبهم و صدق و کذب نيست و دلالت واژه يز استعاره همچون ساير صور خيال، محتملانگجهان خيال

(. با هم قرار گرفتن دو نوع استعاره 67: 1387کند« )شميسا، (. »استعاره زبان را موجز می29: 1388چندلايه است )فتوحی، 

ی به قلمی که شعر و ن را در پی دارد. سوگند خوردن ابر بهارده هستند، جذابيت سخن و البته فشردگی آکه از يک خانوا

انگيز کند، تصويری بکر است که علاوه بر تازگی، تابلوی نقاشی بيت را خيالسخن گرانبها همچون گوهر از آن تراوش می

 کرده است:

 به سـر خـامـة گـهـربـارم  خورده سوگند ابر نيسانی                

 (446: 1397)ظهوری، 

بخشی به های »نسترن« و »سوسن« نيز در بيت زير در قالب استعارۀ مصرحه قرار گرفته و در حياتهای لطيف گلگلبرگ

 اند:ها سهيم شدهاين گل

 سوسن انداخت نيلگون ديبا  نسترن دوخت پـرنيـان سفيد                

 (86)همان: 

 استعارۀ مکنيه و شبه اشتقاق:

اشتقاق ياری جسته است؛ مثلاً در ابيات زير، »طره« دست ظاهر الفاظ از آراية شبه ری با توجه کردن بهدر برخی ابيات، ظهو

کند و چنان که هويداست ارتباط ملائمات مستعارٌ منه در هر استعاره به »قماربازی« میبه »طراری« زده است و »قمر« نيز 

 تر شده است:کمک آراية »شبه اشتقاق« پذيرفتنی

 کـه طـرۀ تــو بــرآورده ســر بــه طـراری  در شهر و کوی گم هر شب                ل شده هزار د

 (228)همان:   

 کـه بــازد قمـر بـا جـمــالـش قمـاری  کند نيست چندان                ه خور میـهيزی کـــج

 (632)همان:   
 

 استعارۀ مکنيه و کنايه:

لارمه را يادآوری کرد که »اگر چيزی را به همان نام که هست؛ توان سخن ماساده دارد می در اهميت کنايه که ساختاری

ايم؛ زيرا کوششی که ذهن برای ايجاد پيوند يعنی به نام اصلی خودش بناميم، سه چهارم لذت و زيبايی بيان را از ميان برده

وجو است به صورت سترود و آن لذت که حاصل جمیگونه از بين ل دارد، بدينميان معانی و ارتباط اجزای سازندۀ خيا
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ها را رساتر و با تأکيد بيان کند. »پای در تواند مفهوم استعاره(. کنايه می148: 1370آيد« )نقل از شفيعی کدکنی، ناچيزی درمی

 مفهومی دارند: له خويش )صبر و شوق( تناسبهايی هستند که با الفاظ مستعار/ مستعار دامن« و »روی در صحرا«، کنايه

 شوق را از تو روی در صحرا  صبر را از تـو پــای در دامـن                

 (88: 1397)ظهوری،   

که چناننشاند )کنايه از نابود کردن، بدبخت کردن(؛ آنکف )مجازاً دست( ممدوح در بخشندگی، معدن طلا را به خاک می

 رود:تنگدستی از بين میفقر و 

 فـاقـه بــرخــاســت از در زاری  نشاند                فَش به خاک کان زر را ک

 (578)همان:   

 استعارۀ مکنيه و تشبيه:

( و در قصايد ظهوری بسامدی بالا 181: 1374های شاعرانه تشبيه است )پورنامداريان، هستة اصلی و مرکزی اغلب خيال

»ابر« در قالب استعارۀ مکنيه  آيد. در بيت زير، »باد« وبيات همراه آن میای ااستعارۀ مکنيه و تشخيص دارد و در پارهدر حد 

 اند:ترتيب، به فراش و سقا تشبيه شدهبه

 مَشک بـر دوش ابـر چون سقا  وش به کف جاروب                باد فراش

 (87: 1397)ظهوری،   

ر شده تباط تامی از طريق تضاد ميان واژگان بيت برقرازير، ضمن همراه شدن استعارۀ مکنيه و تشبيه، ارهمچنين در بيت 

 است:

 به دست درد نهـادنـد نسخـة درمـان  به دوش زخم کشيدند خلعت مرهم                

 (703)همان:   

 استعارۀ مکنيه و پارادوکس:

ز و غريب است )فتوحی، انگيآفريند که بيش از هر صناعت ديگری، شگفتمیترکيب دو امر متناقض، وحدتی محُال را 

آيیِ استعارۀ مکنيه و پارادوکس، زيبايی ابيات زير را مضاعف کرده است. »ديوانه شدن عقل« و اهم(. از اين رو، ب330: 1386

قرايی او تصويرهايی پارادوکسی است که نيز شاگردی کردن استاد نزد امر انتزاعی »الهام« که پيشة آموزگاری دارد و سير قه

 اند:زير ارائه شدهدر ابيات 

 جنبانگشت اگر سلسلهزلف تو نمی  کـرد تمـاشـا                ديوانگی عقـل کـه مـی

 (242: 1397)ظهوری،   

 آموزگاریهام ـو الــــه دارد چـــک  اد شاگرديش را نشايد                ـــز استــــج

 (634)همان:   

 

 گیری. نتیجه۳

بيت( در سه موضوع کلی  6072قصيده )مجموعاً  79يا سبک هندی است که يشگامان طرز تازه ظهوری ترشيزی از پ

ستايش پروردگار و بزرگان دين اسلام، مدح رجال سياسی، و مباحث غيرمدحی سروده است. بررسی سبک وی در قصايد، 

ازی است. ظهوری از سعت بيانی در سبکنقش مؤثر اين صنا ويژه تشخيص وحاکی از بسامد فراوان انواع استعارۀ مکنيه و به

ای که مستعارٌ منه محذوف در آن انسان است )= تشخيص(، بسيار همة انواع استعارۀ مکنيه بهره گرفته است اما کاربرد استعاره
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تات، اجرام سماوی، نبا ها، دارای تنوع موضوعی است و عناصر رزمی، عناصر بزمی،چشمگير است. مستعارٌ له در اين استعاره

جز مسألة بسامد، سبک فردی ظهوری مرهون دو عامل مهم ديگر است: يکی گيرد. بهاهيم انتزاعی را در بر میحيوانات و مف

»تازگی تصويرها« و خلاقيت شاعر در اين زمينه و ارتباط تصاوير با موضوعِ »مدح« که اغلب با اغراق و مبالغه همراه است و 

مکنيه با صناعات بديعی و بيانی ديگر که آرايش کلام را در پی دارد. در  هایآيیِ استعارههمتصويرها« يا باديگر »تزاحم 

چرخد و مجموع، تمام ساختارهای بلاغی و صور خيال در قصايد ظهوری بر گِرد يک ذهنيت واحد يعنی »مدح ممدوح« می

های پنهان در قصايد ظهوری از ای از استعارهارههانه وجود دارد. پگويی ارتباطی آگاهای شاعر و فضای مديحهميان استعاره

برانگيزی برخوردار است و آن »حُسن غريب« و »معنی بيگانه«ای که شاعران طرز تازه خواهان آن بودند، در زيبايی تحسين

 است. آفرين وی موجب تمايز سبک او از شاعران ديگر شدهزدا و درنگنظير، آشنايیهای بیاستعاره
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 .47 -78، (15) 5 .خرد و کوشش .ای کوتاه بر مباحث طويل بلاغتمقدمه. (1353شفيعی کدکنی، محمدرضا )

 .54 -57، 15 .نشر دانش .نظر جرجانی در باب صور خيال. (1362شفيعی کدکنی، محمدرضا )

 تهران: فردوس. .بيان .(1381شميسا، سيروس )

 تهران: دانشگاه پيام نور. .شناسیسبک .(1372سيروس ) سا،شمي

 تهران: ميترا. .بيان و معانی .(1387شميسا، سيروس )

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. .ج. دوم: شعر .شناسی به ادبياتزباناز  .(1380صفوی، کورش )

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  .اصغر باباسالار تصحيح و تحقيق علی .ديوان(. 1390ظهوری ترشيزی، نورالدين محمد )

 شورای اسلامی.

 تهران: دانشگاه تهران. .اصغر باباسالار و سيده پرنيان درياباریلیتصحيح ع .نامهساقی .(1394ظهوری ترشيزی، نورالدين محمد )

 تهران: علمی و فرهنگی. .وسفیتصحيح غلامحسين ي .نامهقابوس .(1383بن اسکندر )عنصرالمعالی، کيکاووس

 .171 -196، 32( 9) .زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه تربيت معلم تهران .تعريف ادبيات. (1380فتوحی، محمود )

 .93 -112، (2و  1) 1 .مطالعات و تحقيقات ادبی .عاطفه، نگرش، تصوير. (1383فتوحی، محمود )

 ن.تهران: سخ .بلاغت تصوير .(1386فتوحی، محمود )

 13 .فصلنامة زبان و ادب پارسی .سازی زبانشناسی ادبی؛ سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصیسبک. (1388فتوحی، محمود )

(41) ،40- 23. 

 .147 -174، (60) 15 .نقد ادبی .خويشاوندی شعر و فلسفه در قرن بيستم. (1401فتوحی، محمود )

 تهران: اميرکبير. .یدربارۀ ادبيات و نقد ادب .(1382فرشيدورد، خسرو )

رسالة دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  .قصايد ظهوری ترشيزی )مقدمه، تصحيح و تعليقات( .(1397اله )فکوری، فرج

 تهران. ايران. مرکزی.

ر قصايد مدحی آفرينی با ساختار بلاغی دپيوند مضمون و مضمون. (1402اله )فرجفکوری،  ؛اصغرگذشتی، محمدعلی؛ باباسالار، علی

 .99 -120، (56) 15 .تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا( .ظهوری ترشيزی

 مشهد: آستان قدس رضوی. .2ج.  .کاروان هند .(1369گلچين معانی، احمد )

 تهران: کتابفروشی فروغی. .تصحيح حسين آهی .دُرۀ نجفی .(1362معزی، نجفقلی )

 تهران: قطره. .به کوشش سعيد حميديان .وحيد دستگردیتصحيح حسن  .ليلی و مجنون .(1378ف )بن يوسنظامی گنجوی، الياس

 قم: بلاغت. .ترجمة حسن عرفان .: بيان و بديع2.ج .جواهر البلاغه .(1380الهاشمی، احمد )

 تهران: اهورا. .فنون بلاغت و صناعات ادبی .(1389الدين )همايی، جلال

 بير.تهران: اميرک .ترجمة نسرين پروينی .دربارۀ نقد اریگفت .(1365هوف، گراهام )
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